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كارتون خواب

سلام به فردا

يكى از مهم ترين كاركردها در يك جامعه دموكراتيك 
ــى از آن ياد مى شود،  كه به عنوان ركن چهارم دموكراس
جريان آزاد اطلاعات است كه خبرنگاران مى توانند هم 
به ظرفيت سازى اطلاعات در حوزه محيط زيست و البته 
ــاير حوزه ها كمك كنند. من به حوزه اى كه فعاليت  س

مى كنم اشاره دارم كه مثلا مى توانند مديران و رهبران 
ــت را نسبت به تخلفانى كه در حوزه  حوزه محيط زيس
ــت و منابع طبيعى رخ مى دهد، آگاه كنند.  محيط زيس
جامعه اى كه از جريان آزاد اطلاع رسانى حمايت مى كند و 
خبرنگاران متخصص و مستقل دارد، حتما در آن ضريب 
ــاير حوزه ها افزايش پيدا  پايدارى اكولوژيكى و البته س
مى كند. خبرنگار، به مفهوم واقعى كلمه تضمين كننده 
سلامت جامعه است. در جامعه اى كه حال خبرنگاران 

خوب باشد و اين قشر بتوانند آزادانه به وظيفه خود عمل 
كنند، ميزان فساد در تمامى حوزه ها در وضعيت كمينه 
و همچنين فرصت هاى برابر شغلى در وضعيت بيشينه 
ــاخص هاى جوامع  قرار مى گيرد و يكى از مهم ترين ش
توسعه يافته، وجود جامعه خبرنگارى آزاد و مستقل در 
حوزه هاى اجتماعى و محيط زيستى است. در يك جمله 
ــگاران و اهالى  ــت كه خبرنگاران، روزنامه ن مى توان گف

رسانه حافظان سلامت جامعه هستند. 

فردا؛ «روز خبرنگار»
حافظان سلامت جامعه

 محمد درويش
 مدير دفتر آموزش

   سازمان حفاظت محيط زيست

گزارش فردا

چراغ ليزرى

ــاكت. نه آنكه خالى از  سـعيد برآبادى: متروك و بى اندازه س
سكنه باشد اما خبرى از جنب وجوش سال هاى 76 به بعد در 
هيچ كدامشان وجود ندارد. حالا ساختمان هايى كاملا معمولى 
هستند بى آنكه هيچ عابرى روزگارى را به ياد بياورد كه زمانى 
معدن خبر بودند. روزنامه نگارى اصلاح طلبى بعد از دودهه براى 
خودش تاريخى دست وپا كرده كه روزى از همين ساختمان ها 
آغاز شد؛ از ساختمان سلام – موسوى خويينى ها - كه هنوز 
ساختمانش در خيابان فلسطين قرار دارد يا ساختمان ويلايى 
ــمس الواعظين «جامعه» را  ــدان جوانان كه جلايى پور و ش مي
ــهور «صبح امروز» در طبقه بالاى  درآوردند، يا ساختمان مش
ــعيد حجاريان بود.  ــهد كه ميزبان هرروزه س فرش زمرد مش
ــل هاى جديد خبرنگار  ــطوره نس ــى كه امروز اس روزنامه هاي
ــدند؟ بچه هاى  ــد و كجا تمام ش ــتند، كجا به دنيا آمدن هس
روزنامه نگار اين طيف مى گويند هربار خيابان كريمخان و ويلا 
ــره روزنامه ها را به ياد مى آوريم، از  را بالاوپايين مى رويم خاط

نوروز تا وقايع اتفاقيه، از بنيان تا صبح امروز و... . 
به كى «سلام» كنم؟ 

ــع روحانيون مبارز»  وقتى كه بيانيه كناره گيرى «مجم
ــد، تصميم گرفتند  از انتخابات در هيچ روزنامه اى چاپ نش
ــلام»؛  ــتند «س ــان روزنامه اى بزنند و نام آن را گذاش خودش
روزنامه اى كه شايد اولين و قطعا درازعمرترين رسانه طيفى 
ــان روزنامه اى  ــدند. هم بود كه بعدا اصلاح طلب ناميده ش
ــار بى وقفه، به توقيف  ــال انتش كه در تيرماه 78 پس از 9س
ــپ را روانه خانه  ــل اول روزنامه نويس هاى چ ــد و نس درآم
ــادى از آن روزنامه باقى مانده اما غير از نام  كرد. نام هاى زي
«موسوى خويينى ها» به عنوان مديرمسوول، از عباس عبدى 
و كريم ارغنده پور و... نمى توان گذشت؛ همان روزنامه نگارانى 
كه بدون اينترنت، با قيژقيژ پرينتر تلكس، با تلفن هاى سبز 
و شماره گيرهاى مصيبتش و از همه بدتر عكس هاى آنالوگ 
ــل هاى بعد آموختند و نشان دادند  روزنامه نگارى را به نس
ــلام»، صبح ها روبه روى دكه صف  كه چطور مردم براى «س
مى كشند. ساختمان سلام در خيابان فلسطين، كوچه بيانى، 
اگرچه هنوز تابلو روزنامه اقتصاد پويا را هم بر سردر خود دارد 
اما محال است از ياد ببرد كه روزى رييس جمهور كشور براى 
توقيف نشدن آن، به تحريريه آمد و كنار خبرنگاران نشست. 

«جامعه» كم عمر
ــند، پس بايد  ــلام» را به نام چپ ها مى شناس اگر «س

جامعه اولين رسانه اصلاح طلب ها باشد كه در طليعه 76 
ــلام كردن آمده  ــان داد او هم براى س با اولين تيترش نش
است. نه فقط ساختمان تحريريه كه هنوز در حاشيه ميدان 
جوانان باقى است بلكه حتى نوع تحرير و انتشار اين روزنامه 
هم باعث شد سبك تازه اى به بار بنشيند؛ سبكى كه بعدها 
ــود آورد. با اين همه  ــيارى را در امتداد خ روزنامه هاى بس
ــود از جامعه گفت و از شمس الواعظين حرفى به  نمى ش
ميان نياورد كه خبرنگاران، عكاسان و كاريكاتوريست هاى 
ــده از آن تحريريه كوچك و  ــيارى هنوز خود را برآم بس
ــاه «جامعه» كه  ــازش مى دانند. عمر كوت ــاى دلب تراس ه
ــان كار اين روزنامه نبود؛  ــت از ناگفته ها اما پاي روايتى اس
روزنامه نگارانش بعدها به ساختمان تحريريه هاى ديگرى 
ــم به ياد دارند كه اگر نگرانى از توقيف،  رفتند اما هنوز ه
ــار خبر توقيف  ــلام برد، با انتش خاتمى را به تحريريه س
جامعه، «احمدآقاى بورقانى» از معاونت ارشاد استعفا داد تا 

يادآورى كند؛ دولت بايد دوست رسانه ها باشد. 
«صبح امروز»ى با حجاريان 

ــهرى» غبطه  ــگاران، حالا به «همش ــى روزنامه ن بعض
ــش، تيراژ  ــه آگهى هاي ــه دليل ضميم ــد كه ب مى خورن
قابل توجهى يافته اما هنوز هستند كسانى كه به ياد دارند 
چطور مردم صبح هاى زود براى خريد «صبح امروز» صف 
مى كشيدند، خصوصا بعد از آنكه «حجاريان» در «بهشت» 
ترور شد. تحريريه «صبح امروز» در قلب تپنده تهران بود؛ 
ــاختمان فرش مشهد؛ تحريريه اى نه چندان آرام  بالاى س
ــى از آن  ــى كه در واكنش به هر موضوعى، گزارش و جمع
ــاند. تولد روزنامه نگارى اجتماعى و بازتاب  به چاپ مى رس
ــاختمان نبود، شايد اوجش را  نظرات مردم اگر در اين س
ــل صبح امروزى ها، هنوز هستند  اينجا تجربه كرد. از نس
ــور از ميدان  ــى كه گاهى در عب ــگاران و دبيران روزنامه ن
ــر بالا مى برند و ياد آن روزها را زنده مى كنند؛  هفت تير س
ــجويان با «صبح امروز»  ــى كه براى جوانان و دانش روزهاي
ــد و روزنامه نگار ارج و قربى بى نظير داشت.  ــروع مى ش ش
ــود، همان  ــيارى ب ــاختمان مكان روزنامه هاى بس آن س
ــش روزنامه نگاران «آفتاب امروز»  روزها صبح از ساعت ش
ــتند و سرظهر ميزهايشان را به «صبح  در آن حضور داش
امروزى »ها مى دادند. بعدترها چلچراغ و روزنامه  بانى فيلم 

هرازچندگاهى ميهمان اين ساختمان شد. 

«نوروز»ى با اتاق شيشه اى 
«نيامده، رفت» چندسال بعد از توقيف ياس نو و درست 
ــار اولين شماره اش در  روز بعد از پايان محكوميت و انتش
ــوروز» و «ياس نو»  ــد. «ن ــال 88، تيتر يك روزنامه ها ش س
ــراى گروهى از روزنامه نگاران بود كه يكى از خاطره هاى  ب
ــه اى شوراى سردبيرانش بود؛  مشتركشان، آن اتاق شيش
ــتند و براى روى  ــه هركدام ايده و طرحى داش افرادى ك
ــان  ــس روزنامه نگاران و يادداشت نويسانش جلد بردن عك
ــاى كوچه بيمه خيابان  لحظه اى درنگ نمى كردند. انته
ــوروز» هم بود  ــاختمان «ن ــان موقع كه س ــميه»، هم «س
ــتوران بود با دوطبقه و زيرزمين و بعدتر هم به  شبيه رس
سفره خانه اى بدل شده با مجسمه هاى گرانقيمت و البته 
محيطى آرام براى صرف شام با خانواده! كمى بعدتر مثلا 
بعد هفت، هشت ماه بيكارى دوباره در اسفند دورهم جمع 
ــدند و «ياس نو» را آغاز كردند در مكانى ديگر اما همان  ش
نزديكى. بعدها در همين ساختمان هفته نامه «چلچراغ» هم 
ــد اگر از اسم همه كسانى كه در اين روزنامه ها  منتشر ش
ــد نتوان نام برد اما به راحتى هم نمى توان از كنار نام  بودن
نعيمى پور، عموزاده خليلى و ... گذشت كه با حروف سربى 
بالاى روزنامه چاپ مى شد. همان فرم16صفحه اى كه در 
گوشه ساختمان روزنامه به صورت دستى صفحه بندى و با 

پيك موتورى، راهى چاپخانه مى شد. 
«اعتماد ملى» خوش درخشيد

در تمام تهران بنرهاى تبليغ روزنامه اى متفاوت با خط 
ــار روزنامه اى حزبى مى داد؛ شايد  نستعليق، خبر از انتش
حتى اولين روزنامه اى كه رسما تريبون يك حزب بود اما 
روزنامه نگارانش نشان دادند كه مى شود در چارچوب يك 
حزب هم حتى براى مردم و از مردم نوشت. «اعتماد ملى» 
ــود، خصوصا آنكه  ــا ب ــارش، از پرفروش ه در دوران انتش
ــاد كه ديگر كمتر اثرى از  ــرايطى اتفاق افت تولدش در ش
ــيارى از  ــب باقى مانده بود و بس ــاى اصلاح طل روزنامه ه
روزنامه نگاران قديمى به همين خاطر روانه اين ساختمان 
ــيه پل  كريم خان شدند. امروز؛ اما نه از كوزه خبر  در حاش
ــت و نه از كوزه فروش. ساختمان سوت وكور «اعتماد  هس
ملى» فروخته شد و حالا در اختيار يك خوابگاه دخترانه 
است با پنجره هاى كورشده كه وسط مرداد، حس زمستان 

از ديوارهايش بيرون مى زند. 

ــى از چيزها را كه مى بينى، فكر مى كنى   گاهى بعض
ــود.  ــده اى. چندبار نگاه مى كنى. باورت نمى ش خواب دي
ــود. اصلا بعضى  دوباره نگاه مى كنى. باز هم باورت نمى ش
ــور درنمى آيد، مثلا فكر كن تو كه  ــا با ذهن آدم ج چيزه
ــرعت يك مگابايت  دلت خوش بود با كلى نامه نگارى، س
گرفته اى، يك دفعه سرعت اينترنتت بشود، 30مگابايت. در 
اين شرايط آدم هنگ مى كند، شبيه كامپيوترهاى صدسال 
قبل كه فقط 512كيلوبايت حافظه داشتند. در اين شرايط 
ويديوها را يكى يكى باز مى كنى و درست مثل ارشميدوس، 
«يافتم، يافتم»گويان فرياد مى زنى كه «اصلا قطع نمى شه. 
بدون قطعى مى شه فيلم ديد.» باور كنيد «ضدحال» يكى 
از طبيعى ترين اتفاق هايى است كه براى يك آدم جوزده به 
وجود مى آيد، چون سه روز بعد از اينكه در اوج اينترنت بازى 
ــتى، مى بينى كه يك دفعه كاخ آرزوهايت خراب شد.  هس
سرعت اينترنت آمده پايين و گاهى وسط ديدن يك ويديو 
خيلى ساده، تصوير مدام مى ايستد. چه چيز مى تواند بيشتر 
از اين ديوانه ات كند؟ دقيقا هيچ چيز. سرعت سنج اينترنت 
ــن مى كنى، فقط سه مگابايت سرعت  كامپيوترت را روش
ــتان است؛ داستانى كه به تو  ــروع يك داس  دارى و اين ش
ثابت مى كند بى برنامه بودن، درگيرشدن با بازى هاى ادارى 

ــه جاى دنيا وجود دارد  ــى از ضدحال ديگر، در هم و خيل
ــورى مثل كانادا و البته چيزهاى خوب هم  حتى در كش
هست، مثل احترام به مشترى، در هر حالى.  اولين چيزى 
ــد، اين است به سايت شركتى بروى  كه به ذهنت مى رس
ــت را از او گرفته اى. فرصت گفت وگوى مجازى  كه اينترن
وجود دارد. مشكلت را مى گويى و طرف مقابل چنان اظهار 
ــحالى منفجر  ــدردى مى كند كه مى خواهى از خوش هم
ــماره تماس  ــوى. اما در نهايت مى گويد بايد با فلان ش ش
بگيرى و هرچه تو مى گويى كه «مگر شما مال يك شركت 
نيستيد؟» جواب همان جواب قبلى است، طرف مى گويد 
ــماره يك كار ديگر  ــام مى دهد و آن ش ــك كار را انج او ي
ــريال هاى تلويزيونى مى افتى و نمود  را. يك لحظه ياد س
واقعى آنها مى شوى كه ارباب رجوع را از ميزى به ميز ديگر 
ارجاع مى دهند. الان كه فكر مى كنم، مى بينم چه توصيف 

متضادى است اين عبارت ارباب رجوع. 
ــتند  ــدگان به ادارات، واقعا ارباب هس آيا مراجعه كنن
ــان ساخته اند؟  به هرحال  يا به طعنه اين عبارت را برايش
تماسى برقرار مى شود و مى گويند فردا تكنيسين مى آيد 
ــت مى كند. بعد هم درست مثل دكتر  و همه چيز را درس
ــد و انتقاد، در  ــود احمدى نژاد، كلى درددل مى كنن محم
ــان باز شود.  ــت خودش حالى كه همه گره ها بايد به دس
خلاصه اينكه نه تنها روز بعد شاهد تكنيسين نيستى، يك ، 
ــه بار ديگر منتظر مى مانى و يار از در، درنمى آيد، تا  دو، س

ــود، اما وصال تنها  ــه روز بعد كه معشوق بسامان مى ش س
سه ساعت دوام مى يابد؛ باز همان مشكل. سرعت اينترنت 
ــن  مى آيد. اين بار كه دوباره به  در حد تيم ملى برزيل پايي
ــت. مى روى به سايت، اول  ــايت مى روى، توپت پر اس س
ــتنت، بهتر از انگليسى  به اين دليل كه اين انگليسى نوش
ــت. ديگر اينكه در گفت وگوهاى شفاهى،  حرف زدنت اس
ــتى قرار مى گيرى. اين بار آنقدر آمپر  معمولا در رودربايس
ــركت اينترنتى ات را  ــبانى كه تهديد مى كنى ش مى چس
ــت كه تو عصبانى  عوض مى كنى. اما نكته جالب اينجاس
ــلايى مى دهد و  ــط دل تس ــرف مقابل، فق ــتى و ط هس
عذرخواهى مى كند. شليك پايان آنجاست كه تو در يك 
چرخش ناگهانى، خداحافظى مى كنى و طرف مقابل ضمن 
عذرخواهى مجدد مى گويد: «take care».  اينترنتت فردا 
وصل مى شود، با همان سرعت سابق. اما اين بار هم خيلى 
كوتاه. تا اينكه كشف مى كنى، تكنيسينى كه براى تعمير 
خط تو مى آيد، اينترنت همسايه را قطع مى كند و روز بعد، 
تكنيسين آنها اينترنت شما را. يعنى به همين بى برنامگى و 
اگر تو در لحظه آخر نمى رسيدى و اين را به تكنيسين آنها 
ــتان تا روز ابد ادامه مى يافت. اينها به يك  نمى گفتى، داس

«پايان خوش» مى رسد. 
از اين انشا نتيجه خاصى نمى گيرم. شما فكر كنيد من 
آدم غرغرويى هستم. خودتان چى فكر مى كنيد؟ به نظر 
شما بى برنامگى و ادارى بازى يك بيمارى مسرى نيست؟

وضعيت ساختمان هايى كه زمانى روزنامه هاى اصلاح طلب در آن منتشر مى شدند

جملات اينجا جان مى گرفتند

«ارباب رجوع» دقيقا يعنى چه؟ 

مرده ها

ــرد.» اما خودش  همه مى گفتند، «بلقيس از چاقى م
ــرد.» صد و پنجاه  ــقى خورد و م ــت عش مى گفت، «شكس
كيلويى وزن داشت. قبلا اين قدر چاق نبود، پره اى گوشت 
ــت اما انبانى پيه نبود. او را كه روى تابوت گذاشتند،  داش
ــكافت و نزديك بود جنازه سرنگون  درز تابوت برزنتى ش
شود. تابوت را عوض كردند. مادر مرحومه چون دخترش 
ــت برايش دو قبر خريد. مى گفت،  ــت داش را خيلى دوس
ــرى نديد، بذار خونه آخرتش گل  «دخترم از دنيا كه خي

و گشاد و راحت باشه.»
ــتان سربالايى بود و مردها  بلقيس از اينكه راه قبرس
ــحال بود. در  ــه زحمت و نفس  نفس افتاده بودند، خوش ب
ــا از مردها انتقام مى گرفت و  ــن دم آخر بودنش در دني اي
پشيمان شد كه چرا بيشتر نخورده تا آنها را زير سنگينى 
تابوت خود له كند. اگرچه انتظار نداشت دوستى كه قرار 
بود نامزدش شود سر خاكش بيايد، اما از اينكه حدسش 
ــده بود عصبانى و دلخور  ــت از آب درآمده و او نيام درس
ــنگين پيش  ــود و دل از دنيا نمى كند و تابوت آرام و س ب
مى رفت. يكى از مردهاى از نفس افتاده گفت، «تو سرازيرى 
قبر، خدا به فريادتان برسد. بلند صلوات بفرستيد...» آنها 
كه زير تابوت بودند دم نزدند. بلقيس ياد بى وفايى دوستى 
ــود، افتاد كه به خاطر ربودن دل  كه قرار بود نامزدش ش
ــود. روز اول  ــرها انداخته ب ــودش را توى چه دردس او خ
ــس را ديده گفته بود از زن هايى كه دماغ باريك  كه بلقي
قلمى دارند خوشش مى آيد. بلقيس وام گرفته و به سرعت 
ــا از اين كار خودش  ــش را عمل كرده بود. او نه تنه دماغ
ــت پشيمان نبود، بلكه وقتى  كه هزينه و دردى زياد داش
دوستى كه قرار بود نامزدش شود تبريك گفت، انگار دنيا را 
به او داده اند. چندهفته  اى نگذشته بود كه دوستش، مردى 
ــود، در رستوران به زنى كه باريك  كه قرار بود نامزدش ش

و لاغر بود خيره شد، بلقيس بدون اينكه اعتراض كند يا 
ــوال كند كه چه بايد بكند به انيستيتوى لاغرى  حتى س
ــازو و كمرش را از بين برد.  ــت و غده  هاى چربى دور ب رف
باريك و قلمى شد، اما وقتى دوستى كه قرار بود نامزدش 
ــود گفت، «وه. چه عاليه...» گونه  هايش را هم عمل كرد  ش
ــم هايش را كمى بادامى كرد. آدمى ديگر شده بود،  و چش
دوستان قديمى  اش كه او را مى ديدند اگر آشنايى نمى داد، 

او را نمى شناختند. 
ــا نفس راحتى  ــتند. مرده ــوت را كنار قبر گذاش تاب
ــه بلقيس قبل از  ــيدند و كنار رفتند. همانجا بود ك كش
ــتى فهميد  ــابى سرانگش اينكه با زمين وداع كند با حس
حدود پنجاه ميليونى به باد داده اما از اين ناراحت بود كه 
ــتى كه قرار بود نامزدش شود گفت، «قول  وقتى به دوس
ــيده بود، «خيانت؟»  بده هرگز به من خيانت نكنى» پرس
بلقيس كه از تعجب او شاد شده بود، گفت، «آره، يعنى با 
هيچ كس ديگه  اى نباشى.» و او گفت، «پس چطور مى تونم 

زن دلخواهم رو انتخاب كنم؟»
بلقيس وقتى فهميد، دوستى كه قرار بود نامزدش شود 
ــد، نه گريه كرد و  با زن ديگرى رابطه دارد، نه عصبانى ش
ــه تف انداخت توى صورت آن مرد. صاف رفت خانه و از  ن
آنجا به آشپزخانه رفت و قابلمه پلو را برداشت همه را خالى 
كرد توى ديس و خورش قورمه  سبزى را ريخت روى آن 
و شروع كرد به خوردن. تا شب هرچه را جلو دستش بود 
بلعيد تا بالا آورد. اما از فردا معده  اش به اين پرخورى عادت 
كرد. مثل افعى مى خورد و مى خورد و به هيچ كس گله  اى 
نمى كرد. به سوال كسى هم جواب نمى داد. در مدتى كوتاه 
صدكيلو و بعد صد و پنجاه كيلو شد و بالاخره از فرط چاقى 
ــكته كرد و جان به جان آفرين سپرد. مادرش چندان  س
گريه نمى كرد. شايد ته دلش هم خوشحال بود. دخترى را 
از دست داده بود كه اشتهايى سيرى ناپذير داشت و هزينه 

گزافى روى دست خانواده  گذاشته بود. 
ــدم از خواب پريد. انگار از  ــرش كه ظاهر ش بالاى س
ــى هولناك رها شده. به هيكل غول پيكرش كه در  كابوس

دهان زمين بلعيده مى شد، خيره ماند.

 احمد غلامى

زندگى و مرگ بلقيس

فرداگذرانى

ــاق جذابى رخ  � ــينمايى قلهك، اتف فردا در پرديس س
مى دهد. فيلم سينمايى 316 به كارگردانى پيمان حقانى 
اكران مى شود. اين فيلم سينمايى، داستان زنى است كه 
ــش را از طريق پاها  ــن روزهاى زندگى و خاطرات مهم تري
ــد. در اين فيلم راوى و  ــاى آدم ها روايت مى كن و كفش ه
ــخصيت هاى داستان ديده نمى شوند و اين  هيچ يك از ش
پاها هستند كه روايتگر قصه و تاريخ اند. 316 با اينكه فرمى 
تجربى و نو دارد ولى يك فيلم داستانى و سينمايى است. 

به قول راوى فيلم: «وقتى كسى داستان خودش رو با پاهاى 
آدما تعريف مى كنه مخاطبش حق داره هر جورى كه دوس 
ــا رو تصور كنه!». پيمان حقانى تهيه كننده و  داره اون آدم
كارگردان فيلم است و فيلمنامه آن را به همراه حميدرضا 
كشانى نوشته و تدوين 316 بر عهده هايده صفى يارى بوده 
است. اين فيلم فردا، جمعه 17مرداد، ساعت 18 در پرديس 
سينمايى قلهك واقع در خيابان شريعتى، خيابان يخچال، 

جنب پارك موزه آب اكران خواهد شد. 

آمبولانس

خواستگارى روزنامه نگارى

پدر عروس: شما چه كاره اى پسرم؟  �
روزنامه نگار: بنده، خبرنگار و روزنامه نگارم. 

پدر عروس: آهان. پس سابقه دارى. 
روزنامه نگار: سابقه دار؟ نه قربان بنده كار فرهنگى مى كنم. 

ــه من فيلم بازى نكن. من كه  ــدر عروس: برو كلك. واس پ
مى دانم همه خبرنگارها سابقه دارند. 

روزنامه نگار: نفرماييد. اسمش سابقه دارى نيست. 
ــيطون. سابقه داربازى درنياور براى من.  پدر عروس: برو ش
ببينم خالكوبى هم دارى؟ هان؟ الان بلدى با سنجاق سر 

قفل گاوصندوق باز كنى؟ پول بلدى جعل كنى؟ هان؟ 
روزنامه نگار: نفرماييد. بنده آدم فرهنگى هستم. 

پدر عروس: اوضاع مالى ات چطور است؟ 
ــت. شكر خدا، با حقوق روزنامه نگارى  روزنامه نگار: بد نيس

قانع زندگى مى كنم و محتاج كسى نيستم. 
ــكروچ. من كه  ــه من فيلم بازى نكن اس پدر عروس: واس
ــايت ها  ــم چمدان چمدان دلار و يورو مى گيرى. س مى دان
ــتش را بگو، ماهى چندهزاردلار  كه دروغ نمى گويند، راس

درمى آورى؟ هان؟ 
ــوده آقا. همش  ــگار: اى بابا، همش وعده ووعيد ب روزنامه ن
ــما، اينقدر گفتند به ما خبرنگارها  ــايعه س. به جان ش ش
ــن را از ارث محروم كرده،  ــدان دلار مى دهند، بابام م چم

گفته بايد ماهى 500دلار هم بهش پول توجيبى بدهم. 
پدر عروس: الان موبايلت آنتنى است، هان؟ 

روزنامه نگار: اى آقا. شما درباره خبرنگارها چى فكر مى كنى؟ 
ــر؟ الان موبايلت، دوربين  ــوروس چه خب پدر عروس: از س
فيلمبردارى دارد و مستقيم به ماهواره هاى جاسوسى آمريكا 

وصلى، نه؟ 
روزنامه نگار: آقا فكر كنم من را با جيمز باند اشتباه گرفتى. 
ــراى من كارت  ــا را ول كن. ب ــن حرف ه ــدر عروس: اي پ
ــرح ترافيك مجانى  ــادر مى كنى، مجوز ط خبرنگارى ص

بگيرم؟ 
روزنامه نگار: آقا من از زن گرفتن منصرف شدم. 

ــد مطبوعاتى ها  ــت مى گوين ــروس: آها. پس راس ــدر ع پ
سست عنصر هستند. 

روزنامه نگار: الو... 110؟ نه 110 نه،  الو آمبولانس چى جان، 
بيا آمبولانس لازمم، بيا من را از دست اين پدر عروس آينده 

نجات بده... 

 پوريا عالمى

وقتى همه خوابند

ــتن در  � ــا عجله از خونه بيرون مى زنم. در حال بس ب
خونه ام كه تلفن همراهم زنگ مى زنه. 
-سلام حميد جان. من يكم عجله  دا... 

-اشكان. از خونه بيرون نرو امروز! خواب بد ديدم!! 
- (!!!) چه خوابى؟

-نمى تونم بگم. ميگن اگر خواب بد را تعريف كنى، اتفاق 
ميفته! جان من يه امروز، از خونه بيرون نرو. 

-تو كه تعريف نكردى خوابتو. نگران نباش. / - آخه... 
و تلفن را قطع مى كنم. خيلى دير شده. درِ خونه رو كه 
مى بندم تازه متوجه ميشم كليدو تو خونه جا گذاشتم. 

تو تاكسى نشستم و خدا خدا مى كنم كه مدرس، ترافيك 
نباشه. تلفنم زنگ مى خورد. / -بله؟

-سلام آقاى خطيبى. مهتابم. سر فيلم... همبازى بوديم. 
- حالتون چطوره؟ 

- ببخشيد خيلى وقتتونو نمى گيرم. فقط خواستم بگم 
چند شبه خوابتونو مى بينم!!! 

- خواب منو؟! / - بله. جسارتا.  / - خير باشه. 
- بله. خيلى!!! (مى خندد) 

سكوت. ترافيكى در كار نيست. خوشحالم. 
- ببينيد خانم مهتاب. من امروز يك كم  شلوغ پلوغم. اگر 
ــداره...  / - خواب مى بينم با خواهر من ازدواج  ايرادى ن

كرديد!!! / - خواهرتون؟؟؟ 
به لطف آقاى راننده خيلى زود به مقصد رسيده ام. 

- بله. آنقدر تو خواب خوشحاليد. همش مى خنديد و از 
من تشكر مى كنيد!  / - بله. واقعا ممنونم. 

- خواهش مى كنم. كارى نكردم!! 
ــما نبودم. با آقاى راننده بودم. ميشه بعدا تماس  - با ش

بگيريد. 
كرايه تاكسى رو ميدم و پياده ميشم. 

همين كه پياده ميشم، تلفنم مجددا زنگ مى خورد. 
- الو؟  / - سلام داداش. ميزونى؟ 

ناصر پشت خطه. حتى يادم نمياد آخرين بار كى و كجا 
ــلام ناصرجون. مى تونم بعدا بهت زنگ  ديدمش. / - س
ــتم. فقط خواستم بگم دمت  بزنم؟ / - كار زيادى نداش

گرم كه دستت به خيره! / - چطور؟! 
ــب تو خوابم بودى. دور تو يه سرى آدم نيازمند  - ديش

گرفته بودن و تو بهشون لبخند مى زدى؟ 
- لبخند مى زدم؟ من؟ 

- خلاصه كه هواى مارو هم داشته باش. 
كم كم دارم شك مى كنم كه نكنه خوابم و دارم، خواب 

كه چه عرض كنم، كابوس مى بينم؟! 
ــدن به محل تمرينم  ــك رو قبل از واردش آخرين پيام

مى خونم. 
«... تو كار و زندگى ندارى همش تو خواب منى؟»

حالا مدت هاست كه شب ها از ترس ايجاد مزاحمت، تا 
صبح خودم رو ميپام! 

 يادداشت هاى يك ديوانه
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